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موزش و پژوهش دانشگاهی و بازنگری در 
آ
چیدمان: نقش محوریِ ا

موزش هنرهای تجسمی با توجه به ظرفیت و توانمندی هنرمندان 
آ
ا

ن ها چیست؟
آ
جوان در پرورش استعداد ها و خلاقیت  ا

ن درگیریم تغییر نکردن 
آ
دکـتر سلطانی: معضل بزرگی که همۀ ما با ا

تاکنون  پیش  از سال های  موزش هنری مان 
آ
ا و شیوه های  سرفصل ها 

موزشی خواسته به سمت تغییرات در 
آ
است، و هر زمان هم که فضای ا

موزشی برود این پرسش اساسی مطرح می شود 
آ
شیوه ها و سرفصل های ا

موزش کشور است که براساس اتفاقات 
آ
یا وظیفۀ سیستم جامع ا

آ
که ا

موزشی رخ داده این بازنگری را داشته باشد و یا راه حل 
آ
و روند جدید ا

بهتری پیش روی ماست؟

یا دانشکده های هنری مان لازم است پیرامون 
آ
سؤال اصلی اینست که ا

موزش حرکت کنند و 
آ
ا یک فضای دیسیپلین محور و محوریت کلی 

یا  ن دستورالعمل کنند 
آ
ا مبانی  به رعایت اصول و  را ملزم  خودشان 

موزش موفق و هنرمندانه اینست 
آ
اینکه به طورکلی معتقدیم لازمۀ یک ا

اختیارش  در  که  دانشجویانی  و  مقتضیات کلاس  براساس  استاد  که 
هستند و اتفاقاتی که در طول ترم رخ می دهد روند خاصی را پیگیری 
یا اساتید باید تلاش 

آ
ن پیش ببرد؟ ا

آ
موزش هنری اش را براساس ا

آ
کند و ا

شیوه نامۀ  یک  و  دستورالعمل  یک  ن ها 
آ
ا برای  علوم  وزارت  که  کنند 

موزشی براساس فضای امروزی و هنری جهان تدوین کند و 
آ
مشخص ا

در اختیارشان بگذارد یا اینکه ترجیح می دهند برای رسیدن به پاسخ 
مناسب تر، دست شان باز گذاشته شود تا براساس نیازها، تغییرات 

لازم را ایجاد کنند؟

له اشاره می کنم، بخشی از 
أ
خیلی کوتاه به دو مسا دکـتر خدادادی: 

ن به نیازهای جهانی 
آ
موزشی به نیازهای داخلی و بخشی دیگر ا

آ
نیازهای ا

برمی گردد. گاهی لزومی ندارد که ما در همۀ زمینه ها همان مسیر دیگر 
موزشی خود تعقیب کنیم؛ به نظر می رسد 

آ
کشورها را در چارچوب کارِ ا

موزشی تدوین می شود، بیش از حد 
آ
هنگامی که ]در ایران[ برنامه های ا

موزشی غرب استفاده می کنیم. فکر می کنم که 
آ
معمول از برنامه های ا

این روش خیلی هم اصولی نباشد، چرا که به هر حال ما در رشته های 
و  داریم  متفاوتی  نیازهای  سری  یک  ایران  دانشگاه های  در  مختلف 
موزشی زیادی در این زمینه دارند)مانند 

آ
افرادی هم داریم که تجارب ا

قای دکـتر اسکندری که در جمع ما حضور دارند( که سال هاست درگیر 
آ
ا

موزشی هستند، و می توانند بر اساس نیازها و ضرورت های 
آ
ا مسائل 

موزشی متناسب با نیازهای 
آ
موجود به عنوان مرجعی برای برنامه ریزی ا

ـرانی  ـ ـ ـ ـ ـر معاصر ای ـ ـ ـ ـدن به یک هن ـ ـ برای رسی
ر نیاز داریم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرادی اندیشمند در هن ـ ـ به اف
 _________________ تهیه میزگرد: فروغ خبیری، ارغوان مدرسی 

موزشی و تقابل روش های 
آ
چالش مداوم فضای دانشگاهی در مورد بازنگری شیوه های ا

ن هم در جغرافیای ایران 
آ
موزشی سنتی و مدرن که به خصوص در رشته های هنری ا

آ
ا

خود را بسیار نشان می دهد بهانه ای شد تا در روز یکشنبه بیست و ششم مردادماه 
ـی  ـ قای دکـتر اسکندری گـفتگوی

آ
1393 در ساختمان باغ ملی دانشگاه هنر محل دفتر ا

اسکندری،  ایرج  تر  دکـ قایان 
آ
ا تهران  دانشگاه هنر  علمی  ت 

أ
هیا اعضای  با حضور 

تر کامبیز موسوی اقدم و دکـتر مهدی  دکـتر رضا خدادادی، دکـتر حسن سلطانی، دکـ
ید.

آ
ن در ادامه می ا

آ
کشاورزافشار)پژوهشگر و مدرس دانشگاه( برگزار گردد که شرح ا

W
W

W
. C

H
I D

E
M

A
N

M
A

G
. C

O
M

W
W

W
. C

H
I D

E
M

A
N

M
A

G
. C

O
M

W
W

W
. C

H
I D

E
M

A
N

M
A

G
. C

O
M



W W W . C H I D E M A N M A G . C O M7

برنامه های  اساتید،  به  مربوط  نیازهای  حتی  و  علوم  وزارت  کشور، 
موزش عالی 

آ
موزشی را به روز و کاربردی  کنند. به طورکلی در مباحث ا

آ
ا

موزش با محوریت پژوهش، که مبنایِ کار 
آ
دو رویکرد وجود دارد: یکی ا

پژوهش و مباحث نظری است؛ چه برای دانشجویان و چه برای اساتید. 
دیگری دانشگاه هایــی با عنوان »پلی تکنیک« هستند، که درواقع از 
موزش عملی و 

آ
مراکزی هستند که به شکلی با فناوری و عمل گرایــی )ا

موزش سرو کار دارند و بیشتر تکنوکرات ها و هنرمندان به 
آ
کارگاهی( در ا

موزش اشتغال دارند. در برخی از دانشگاه های ایران 
آ
عنوان استاد به ا

این دو با هم خلط شده. بدیهی است این بلاتکلیفی همه جانبه است 
ثیرات نامطلوبی داشته باشد؛ هم 

أ
و در حوزه های مختلف می تواند تا

ت 
أ
موزش اعضای هیا

آ
ت علمی و هم در نحوۀ ا

أ
در شرایط استخدام هیا

چه  و  چیست  دانشگاه  هدف  نمی شود  مشخص  اینکه  هم  علمی؛ 
موزش هایــی باید داده شود؟ به نظر می رسد، این بزرگـترین مشکل 

آ
ا

یا می خواهیم 
آ
ماست)اساتید هنر(. اینکه نمی دانیم هدف چیست؟ ا

کارشناس هنری)در هر مقطعی( تحویل جامعه دهیم؟! یا هنرمند؟! 
یا می خواهیم تکنوکرات تربیت کنیم؟! یا پژوهشگر؟! به نظرم توجه 

آ
ا

دیگری  و  نیازها  بومی سازی  یکی  مقوله:  دو  این  تفکیک  به ضرورت 
مشخص کردن استراتژی دانشگاه ها، می تواند به حل مسائل کمک کند 
موزش می شود تکلیف مشخص است و 

آ
ن وقت زمانی که صحبت از ا

آ
و ا

می توان وارد بحث »پرورش خلاقیت« شد.

دکـتر موسوی اقدم: به نظر من این سؤال اشکال ندارد و باید این چنین 
مطرح شود که با توجه به ظرفیت و توانمندی دانشجویان و هنرمندان 
پرورش  در  نقشی  چه  دانشگاهی  پژوهش  و  موزش 

آ
ا ایرانی،  جوان 

ن ها می تواند داشته باشد و در این رابطه، بازنگری در 
آ
استعدادهای ا

موزش هنرهای تجسمی چه ضرورتی دارد؟ تا حد زیادی با 
آ
شیوه های ا

نچه که دکـتر خدادادی فرمودند موافق هستم یعنی تکلیف اساتید در 
آ
ا

دانشگاه های هنر چندان روشن نیست. رشته هایــی چون ریاضیات و 
ن ها از پیش 

آ
علوم طبیعی حوزۀ مشخصی دارند و برنامه های درسی ا

تعیین شده است و موضوع های مورد بحث در این رشته ها به اصطلاح 
لۀ »بومی سازی« را ندارد، شخصی 

أ
»جهانی« هستند. استاد دیگر مسا

که شیمی می خواند دیگر به سراغ زکریای رازی نمی رود. شیمی یک مدل 
ن را یاد گرفت و با دنیا رقابت کرد. در 

آ
امروزی و جهانی است که باید ا

حوزه های هنر و علوم انسانی، قضیه بسیار پیچیده تر می شود و به نظرم 
باید در عین حال که به دنیا نگاه می کنیم تا ببینیم چه اتفاقاتی می افتد 
 چگونه 

ً
باید به گذشتۀ تاریخی خودمان هم رجوع کنیم و ببینیم که مثلا

موزش نوین هنر در ایران شکل گرفته 
آ
کادمی و ا

آ
و بر چه اساسی این ا

ن نظام استاد و شاگردی سابق 
آ
کادمی اینست که ا

آ
است؟ چون اساس ا

ن شکل که در مکـتب خانه ها داشتیم، دیگر نداشته باشیم. 
آ
را به ا

در مسیر تاریخی وقتی دانشکدۀ هنرهای زیبای تهران در 1319 شکل 
ن 

آ
ن دانشکدۀ هنرهای تزئینی ا

آ
می گیرد و بیست سال بعدتر در کنار ا

کادمیک پیدا می کند. 
آ
موزش هنر ماهیت ا

آ
سیس می شود )1339(، ا

أ
تا

دانشکدۀ هنرهای تزئینی بیشتر تکیه بر جنبه های عملی و کاربردی هنر 
نچه که در هنرهای زیبا مطرح بود. اما به تدریج در 

آ
داشت نسبت به ا

دانشگاه  هنر هم همان رویۀ تلفیق بین حوزه های نظری و عملی شکل 

می گیرد و تنها تکیه بر وجه کاربردی نیست. فکر می کنم مشکلاتی که 
سیس دانشگاه ها و 

أ
بر سر سیاستگذاری های دولتی در مورد اهداف تا

موزشی در گذشته وجود داشته، هنوز هم ادامه دارد. این 
آ
مکان های ا

موزش عالی، از جمله برنامه های درسی و معیارهای 
آ
قضیه در تمام ارکان ا

ن، منعکس شده است. برای روشن شدن این مسائل نیاز به یک کار 
آ
ا

پژوهشی داریم که اینها را به خوبی شناسایــی کنیم. لازم است به گذشتۀ 
سیب شناسی 

آ
تاریخی خود برگردیم و ببینیم که چه مسیری را رفته ایم و ا

کنیم که چه خطاهایــی داشته ایم. همچنین راه هایــی که در دنیای بیرون 
پـی گرفته شده است، لازم است شناسایــی کنیم؛ نه فقط در جهان 
 هندوستان، ترکیه، کشورهای 

ً
پیشرفتۀ غرب بلکه در خودِ منطقه مثلا

عربی و... ببینیم اینها چه کار کرده اند؟ در این مباحث، وقتی بخش 
از  وقتی  ما  یعنی  می ماند  باقی  خام  نشود،  گرفته  جدی  پژوهشی 
 تاریخِ هنر یا 

ً
یا می توانیم مثلا

آ
بومی شدن حرف می زنیم باید بدانیم که ا

 بومی کردن تاریخِ هنر معنی دارد یا نه؟ 
ً
نقد هنری را بومی کنیم؟! اصلا

یعنی باید به زمینۀ ایرانیت و ایرانی بودن مراجعه کنیم و بعد ببینیم که 
ن بیرون بکشیم که حرف تازه ای را بیان کرده 

آ
چیزی را می توانیم از ا

ن طرف هست را 
آ
ن چیزهایــی که ا

آ
باشیم. در غیر این صورت مجبوریم ا

موزش ما چه 
آ
موزش است و ا

آ
بپذیریم و اعمال کنیم. وقتی که حرف از ا

وجه ایرانی ای می تواند داشته باشد لازم داریم که خودمان را بشناسیم و 
ن را شناسایــی کنیم و بعد ببینیم 

آ
موزش خودمان و خوبی ها و بدی های ا

آ
ا

در مقیاس جهانی چه حرف تازه ای برای گـفتن خواهیم داشت. 

له ای است که من که در حوزۀ نظری کار می کنم و تاریخِ هنر و 
أ
این مسا

ثار هنری را تدریس می کنم اگر رویکردهای مارکسیستی 
آ
تجزیه و تحلیل ا

و فرویدی را از ما بگیرند دیگر در تحلیل نظری حرفی برای گـفتن نداریم. 
پس لازم است که مراجعه کنیم و ببینیم که این رویکردها و معیارهای 
ارزیابی که به عنوان »جهانی« مطرح شده اند، و به نظر من خیلی از 
ن ها جهانی نیستند، و خیلی اشتباه شده که جنبۀ انترناسیونالیستی به 

آ
ا

ن می توانیم داشته باشیم؟ در عین 
آ
ن ها داده شده ما چه بدیلی برای ا

آ
ا

 فرویدیسم چقدر برای 
ً
اینکه اینها را شناسایــی می کنیم ببینیم که مثلا

ثار هنری می تواند کاربرد داشته باشد. منِ معلم در حال حاضر 
آ
تحلیل ا

ن ندارم و این چیزی است که نیاز به کار دارد و به این 
آ
جایگزینی برای ا

سادگی نیست. در مورد حوزه های عملی که بیشتر اعضای این نشست 
ن نظام 

آ
ن هستند فکر می کنم به همین شکل است و نمی توانیم ا

آ
درگیر ا

ن 
آ
مکـتب خانه ای را برگردانیم ولی می توانیم ببینیم که چه چیزهایــی در ا

نظام وجود داشته و می تواند به کار ما بیاید و بتواند موقعیتی را که در 
موزش مان لحاظ کنیم. 

آ
حال حاضر در منطقه داریم را بیشتر کند و در ا

یکی دیگر از راهکارهایــی که به نظرم می رسد این است که بین اساتید 
نیفتد  اتفاق  این  ارتباط بیشتری برقرار شود. یعنی اگر  و دانشگاه ها 
ما نمی فهمیم که چه چیزهایــی داریم و نمی فهمیم که چه کسی چه 
کاری انجام می دهد؟ به شکلی به خودمان برگردیم ببینیم که داریم 
اساتید  با  تدریس می کنم  که  اندی  و  این سه سال  چه می کنیم. در 
یک جلسه نداشتم که کنار هم بنشینیم و ببینیم که چه کاری انجام 
گاهی را ایجاد می کند که ما چه داریم و چه چیزی 

آ
می دهیم. اینها یک ا

موزیم.
آ
داریم ارائه می دهیم و از یکدیگر می ا
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قای موسوی اقدم اشاره کردند، 
آ
دکـتر سلطانی: نکـتۀ خیلی خوبی را ا

راجع به شیوۀ استاد-شاگردی که ما در فرهنگِ خودمان تجربه کرده 
بودیم و در حال حاضر در بعضی از رشته ها استمرار دارد و پیگیری 
موزش انفرادی و استاد-شاگردی شکل 

آ
می شود، دو شیوه بعد از رویه ا

موزش جمعی بود که با شکل گیری دانشکده های 
آ
گرفته است؛ اولی ا

موزشی 
آ
غاز شد و هنوز هم در بسیاری از فضاهای ا

آ
هنری که در اروپا ا

موزش 
آ
ا ن روبه رو هستیم 

آ
ا کاربرد دارد و دومی که در عصر حاضر با 

طریق  از  می تواند  واحد  نِ 
آ
ا در  دانشجو  یک  یعنی  است.  همگانی 

ن اساتید 
آ
اینترنت با صدها استاد مرتبط شود و در عین حال که از ا

و  هم رده های خودش  و  همفکران  از  زیادی  اطلاعات  می گیرد  درس 
موزش 

آ
موزش از حالت انفرادی به ا

آ
هنرمندان دیگر کسب کند و درواقع ا

جمعی و سپس همگانی سوق پیدا کرده است. به نظر می رسد که یکی 
موزش مان همین باشد که ما بدون 

آ
از معضلات ما در ارتباط با بحث ا

موزشی مان به کار بردیم و 
آ
ا مطالعۀ کافی این دو مرحله را در فضای 

ن خود کنیم و با توجه به فرهنگ 
آ
ن را به اندازۀ کافی از ا

آ
نتوانستیم ا

ن ارائه دهیم. به همین دلیل هم با یک 
آ
خودمان تعریف مشخصی از ا

سری چالش ها روبه رو هستیم و فکر می کنم یکی از راه های عبور از 
موزش 

آ
این چالش، بازخوانی ارزش ها و شیوه های موجود در ارتباط با ا

جمعی و همگانی است که اگر مشکلات اینها را حل کنیم و محاسن 
ن 

آ
ورد کنیم، استفاده از ا

آ
ن ها را بتوانیم به خوبی به صورت تحلیلی برا

آ
ا

موزش ایجاد 
آ
مسیر مناسب تری پیدا خواهد کرد و شرایط بهتری در روند ا

خواهد شد. 

دکـتر کشاورز افشار: در پاسخ به مبحث ابتدایــی که مطرح شد باید 
مهم  ن 

آ
ا دانشگاهی  موزش 

آ
ا و  انسانی  علوم  حوزۀ  در  که  نچه 

آ
ا گـفت 

ن حوزه ای دستورالعمل بَردار 
آ
موزش ا

آ
است، اینست که علوم انسانی و ا

نیست. یعنی ما نمی توانیم با دستورالعمل های ثابت در رشته هایــی 
مانند فلسفه، جامعه شناسی، هنر، تاریخ و... ورود کنیم بلکه این 
موزشی 

آ
بخش از علم حوزه ای است که خود به ساختن مواد فکری و ا

این  به  ن قرار دارد می پردازد. 
آ
ا به زمان و مکانی که در  خود نسبت 

معنا که این رشته ها بسیار سیال هستند و بنابه دوره های تاریخی و 
جوامع مختلف، البته کمتر در روش شناسی ها و بیشتر در نظریه ها و 
مواد مورد تفکر و مطالعه تغییر می کنند. بنابراین ما با یک امر قطعی 
ن مشخص شده باشد، مواجه نیستیم تا بتوانیم 

آ
و ثابت که مرزهای ا

دستورالعمل هایــی قطعی مانند تجویز یک پزشک در مورد یک بیماری 
 سرماخوردگی بدهیم. بنابراین از نظر من روش دستورالعمل به ویژه 

ً
مثلا

موزش دانشگاهی هنر حداقل در برخی از درس های عملی و 
آ
در حوزۀ ا

نظری روش درستی نیست و همان گونه که دکـتر سلطانی اشاره کردند 
کلاس هایــی که توسط اساتید و دانشجویان و با همکاری هم به طور 
موزشی می سازند بسیار کاراتر 

آ
منحصربه فرد در یک ترم یا یک دورۀ ا

خواهد بود.

موزش دانشگاهی هنر وجود دارد اینست که 
آ
سیب هایــی که ا

آ
یکی از ا

ن دستورالعملی شده است. 
آ
موزش و مواد درسی در ا

آ
موزش، نحوۀ ا

آ
ا

موزش 
آ
برای مثال برای دکـتر اسکندری با این تجربه ای که در حوزۀ ا

شنا با این 
آ
ید که شخصی دیگر، گاه ناا

آ
هنر دارند، دستورالعملی می ا

ن 
آ
ن را تدوین کرده  است و در ا

آ
حوزه، گاه با تجربه ای کمتر از ایشان، ا

موزش دهید 
آ
دستورالعمل گـفته شده که این درس ها را باید به دانشجو ا

 بهتر می داند 
ً
ن را اجرا کنند. درحالی که ایشان احتمالا

آ
و ایشان هم باید ا

که نیازهای امروز ما در دانشگاه هنر چه چیزهایــی است.

ابلاغ  و  دستورالعمل  صورت  به  موزشی 
آ
ا مواد  تدوین  روش  بنابراین 

ن به اساتید به نظر من یکی از اشکالاتی است که وجود دارد. نوع 
آ
ا

موزش و... باید تغییر کند و از دل بدنۀ 
آ
موزشی، شیوۀ ا

آ
تدوین مواد ا

دانشگاه، یعنی از کلاس های درس و با همکاری اساتید و دانشجویان 
بیرون بیاید. حال سؤال اینست که این اتفاق چگونه رخ می دهد؟ به 
نظر من با تبدیل کردن کلاس های درس به محلی برای تفکر از طریق 
موزش پژوهش-محور و خلاقیت-محور در هنر، 

آ
کاربست شیوه های ا

می توان به این هدف رسید. باید در دروس عملی، خلاقیت-محوری و 
موزشی 

آ
در دروس نظری پژوهش-محوری را رواج دهیم و با این کار مواد ا

مین کنیم. البته این تغییر و تحول باید به تدریج 
أ
لازم برای رشته هنر را تا

صورت گیرد. این کار به خصوص در دوره های تحصیلات تکمیلی که 
خوشبختانه امروز کم نیست و دانشجوهای خوبی هم به این دوره ها راه 

می یابند، قابل اجرا است. 

بنیادی  مفاهیم  ابتدا  باید  پژوهش-محور  کلاس های  در  مثال  برای 
تعریف  اصلی در حوزۀ هنر  مفاهیم  از  سفانه 

أ
متا ما  کنیم.  تعریف  را 

 دانشگاه هنر نمی داند 
ً
نداریم. برای مثال از هنرمند تعریف نداریم. مثلا

ن دانشگاه یک تکنسین هنر است؟! یا 
آ
دانشجوی فارغ التحصیل از ا

فرد خلاق؟! یا یک ایده پرداز؟! یا اینکه همۀ اینها؟ این تعاریف را باید 
با اندیشه و پژوهش های جدی و مبتنی بر ویژگی های کنونی، محلی و 

وریم. 
آ
تاریخی خودمان در کلاس های درس پژوهش محور به وجود ا

معضلی که به نظر من در هنر امروز ما وجود دارد و البته نتیجۀ شیوه 
ما  است.  اندیشه«  »فقدان  است،  این حوزه  در  دانشگاهی  موزش 

آ
ا

در  نداریم.  کم  کنند  کار  بالا  تکنیک   با  که  هنرمندانی  خوشبختانه 
موزش داده می شود. ضعف ما در تفکر 

آ
دانشگاه به خوبی تکنیک ها ا

ن 
آ
ن و بر اساس ا

آ
و زیرساخت فکری است که قرار است هنرمندان با ا

خلق کنند. ما نیاز به هنرمندانی داریم که اندیشه کنند یا اندیشمندانی 
ن بیاندیشند تا از این وضعیت 

آ
که به صورت جدی به هنر و مسائل ا

فقدان اندیشه خارج شویم. این اتفاق به نظر من در دانشگاه و با تغییر 
رخ  خلاقیت-محور  و  پژوهش-محور  موزش های 

آ
ا به  موزشی 

آ
ا رویکرد 

خواهد داد.

در وضعیت فقدان اندیشه، یکی از مشکلاتی که ایجاد می شود وارد 
شدن ایده ها و افکار یا افکار وارداتی است. بسیاری از ایده هایــی که 
در هنر امروز ما مطرح می شوند از جاهای دیگر وارد می شود. به نظر 
 اندیشه و 

أ
من هنرمندان جامعۀ ما باید راجع به این بیاندیشند که منشا

ایده ای که در اثر خود طرح می کنند کجاست. برای  مثال امروز به این 
 حراجی ها چه میزان بر 

ً
موضوع می توان پرداخت که نهاد بازار هنر مثلا

ثیر می گذارند.
أ
ثار هنری تا

آ
ایده، محتوا و حتی فرم ا

 این اتفاق در 
أ
موزش نیز رخ داده است و حتی منشا

آ
این وضعیت در ا

موزش هنر بوده است. به نظر من در 
آ
حوزۀ خلق هنری به نوعی حوزۀ ا
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موزش می توانیم دو حوزه را در نظر داشته باشیم: یک، دانش 
آ
امر ا

نچه را که تا به حال از غرب گرفته ایم، و 
آ
 ا

ً
و دیگری روش. ما عموما

موزش داده ایم، دانش ها 
آ
نچه از تاریخ و سنت خود گرفته ایم و ا

آ
حتی ا

بوده اند نه روش ها. یعنی دانش بسته بندی شده و افکار را گرفته ایم 
موزش دهیم. در 

آ
موزش داده ایم درحالی که باید روش های تفکر را ا

آ
و ا

 روش ها خیلی فرق ندارند و یکسان هستند. موضوع 
ً
علوم انسانی معمولا

اینست که این روش ها را بگیرم و با مواد فکری که از تاریخ، جغرافیا و 
جامعه خود می گیریم ترکیب کنیم و یک فکر جدید تولید کنیم. چیزی 
ن را »فلسفیدن تاریخی-بومی« می نامم. فلسفیدن به معنای 

آ
که من ا

له باید از تاریخ 
أ
له داشتن. مواد این تفکر و مسا

أ
تفکرکردن و سؤال و مسا

موزش به این 
آ
و جامعه خودمان بیاید تا اندیشه شکل بگیرد. اگر در ا

له 
أ
موزش پژوهش محور و پژوهش مسا

آ
ا سمت برویم یعنی به سمت 

محور، می توانیم از وضعیت فقدان اندیشه به تولید اندیشه برسیم، 
وریم و نقد کنیم. 

آ
مفهوم بسازیم، تعاریف را به وجود ا

از  یعنی  ایران  در  هنر  تخصصی  موزش 
آ
ا قدیم  از  اسکندری:  دکـتر 

کمال الدین بهزاد تا کمال الملک مبتنی بر یک روش سنتی بوده است؛ 
داب مشاغل. 

آ
همان روش استاد شاگردی. این در اجرا مبتنی بود بر ا

موزش ببیند ابتدا باید اخلاق را مدنظر 
آ
یعنی یک شخصی اگر بخواهد ا

ن شغل را 
آ
ن مرحله گذشت اجازه دارد که ا

آ
داشته باشد و بعد اگر از ا

موزش ببیند، یعنی در روش سنتیِ ما اخلاق بر هر کاری مقدم بوده 
آ
ا

موزش منتفی 
آ
است. از کمال الملک به بعد اتفاقی که افتاد این بود که ا

غربی  کادمیک 
آ
ا اینکه شیوه های  کرد،  تغییر  که  بگویم  بهتر  یا  شد 

وارد ایران شد یک ضرورت بود، بالاخره ارتباط برقرار شد و ارتباطات 
گسترده تر شد و بعد برای تحولات جدیدتر عده ای از فارغ التحصیلان 
را  مبانی ای  و  اصول  و  اعزام شدند  به خارج  زیبا  هنرهای  دانشکدۀ 
وردند و دانشکدۀ 

آ
ا که مبتنی بر دستورالعمل ایتن بود، فراگرفتند و 

سیس 
أ
ن دانشکدۀ هنرهای تزیینی تا

آ
سیس شد و بعد از ا

أ
هنرهای زیبا تا

گردید. این دو دانشکده فقط در تکنیک متفاوت بودند، یعنی یک 
یا  کلاسیک  هنرِ  دیگری  و  می داد  موزش 

آ
ا را  تزیینی  هنرِ  دانشکده 

کادمیک را، اما در مبانی یکی بودند و هردو اصول و مبانی باهاوسی را 
آ
ا

ت می گرفت و به شناخت 
أ
داشتند. این اصول و مبانی از طبیعت نشا

موزش قدیمِ ما با 
آ
موزش سنتی و ا

آ
طبیعت منجر می شد اما در روش ا

وجود اینکه طبیعت را می شناختند اما به ماوراءالطبیعه و در نهایت 
موزش 

آ
به خالق )شناخت خالق( ختم می شود. دو تفاوت را در شیوۀ ا

داریم: یکی به شناخت طبیعت منجر می شود و دیگری به شناخت 
 طبیعت. امروزه زمانه ای شده که همه چیز به هم 

أ
ماوراءالطبیعه و منشا

ریخته است بحث شالوده شکنی، پست مدرنیسم. عده ای معتقدند 
به بن بست رسیده و حال دورۀ جدیدی  و  که دورۀ مدرن، گذشته 
غاز شده که باید به سنت هایمان رجعت کنیم. برخی دیگر معتقدند 

آ
ا

غاز شده که دورۀ مدرن به بن بست نرسیده دورۀ پس از 
آ
که دوره ای ا

موزش خیلی 
آ
غاز شده و این دنیای جدیدتری است. بنابراین در ا

آ
مدرن ا

کادمیک مجبور کنیم. چون 
آ
ن روش های ا

آ
نمی توانیم دانشجویان را به ا

خودمان هم احساس می کنیم که در دنیا یک اتفاقی افتاده است اما 
خیلی هم نمی خواهیم که کار از هم پاشیده شود. فکر می کنم یک 
امروزه سؤالات  تدوین شود،  که  است  و روش جدیدی لازم  اصول 
زیادی مطرح است که چرا باید به هویت خودمان برگردیم؟ یا اینکه 
را خلق  ما داریم یک هویت جدیدی  زمانه  ما چیست؟ هر  هویت 

می کنیم و دنیا دائم در حال تغییر است. 

در  مسئولیتم  ساله ای  سی وپنج  الی  سی  دورۀ  این  از  که  تجربه ای 
دانشکده، داشتم این است که شرایطی را فراهم کنیم که دانشجو در 
ب و 

آ
ن بتواند مثل یک درخت رشد کند و ما هم بتوانیم به موقع ا

آ
ا

ماده کنیم تا دانشجو 
آ
مصالح مورد نیاز را به او برسانیم و یک فضایــی را ا

بتواند خلاقیت خود را بروز دهد. دنیای جدید بحث خلاقیت را مطرح 
می کند، دنیای سنتی مبتنی بر خلاقیت نیست. 

تر ایرج اسکندری دکـترسیدحسن سلطانیدکـ ترکامبیز موسوی اقدمدکـتررضا خدادادی دکـترمهدی کشاورزافشاردکـ
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اعتقاد من این است که باید فضا را فراهم کنیم تا دانشجویان امکان 
رشد پیدا کنند و بتوانیم یک مفری را باز کنیم که در این دنیای تکرار 
کادمیک، تنها می توانیم طبیعت را 

آ
ا و تکرار و تکرار، با این اصول 

بشناسیم. اگر که بتوانیم فضایــی را فراهم کنیم که دانشجو و هنرجو 
م استاد و شاگرد 

أ
بتواند دنیاهای جدیدی را کشف کند، البته این توا

موزش به تنهایــی 
آ
است، یعنی این طور نیست که دانشجو به تنهایــی یا ا

بتواند این کار را بکند. 

به نظرم بهتر است همۀ دانشجویان در کنار هم به یک تعاملی برسند 
 نقاشی و گرافیک، 

ً
از همدیگر مطلب بگیرند، یعنی حتی اگر شده مثلا

برویم  هم  این  از  فراتر  و  همدیگر  کنار  در  عکاسی  مجسمه سازی، 
ن جزئی نگری را بر 

آ
 ا

ً
موسیقی و تئاتر و سینما. هنر در دنیای جدید اصلا

ن ارتباطات است این تکنولوژیِ 
آ
نمی تابد، دنیای جدید بحث اصلی ا

مده دنیا را متحول کرده، یعنی رایانه و ویدئو و ابزار 
آ
موزشِ جدید که ا

آ
ا

 قائل به این نیست که بنشینیم و فقط نقاشی 
ً
مده اصلا

آ
جدیدی که ا

رنگ روغن کنیم یا بنشینیم یک مجسمه بسازیم، اینها در کنار هم 
می تواند به یک تلفیق و حرف جدیدی برسند. ممکن است این اتفاق 
پانزده  نیست. ده سال،  بینجامد؛ هیچ مشکلی  به شکست  جدید 
سال می رود و به بن بست می خورد اما ممکن است راهی را هم باز 
موزش حوزوی 

آ
موزشی مطرح شود. ا

آ
کند و می تواند به عنوان یک کلید ا

موزش سنتی هست، الان رایانه وارد حوزه شده و الان شما 
آ
نمونه ای از ا

وارد حوزه شوید خواهید دید که جلوی هر طلبه ای یک رایانه گذاشته 
ن و تفاسیر را در usb گنجانده اند و این تکنولوژی توانسته  

آ
است، قرا

ن 
آ
یک فضای جدیدی را ایجاد کند. بحث خلاقیتی که دنیای سنتی از ا

می ترسید الان بالاجبار وارد فضای سنتیِ ما شده است و ما نمی توانیم 
یا لازم است 

آ
جلوی این قضیه را بگیریم. اینجا مبحثی مطرح می شود که ا

که ما برگردیم و نگاه هویتی به هنر داشته باشیم؟ این چیستی و کیستی 
یا انسان که 

آ
همیشه باید تکرار شود و بشناسیم که ما کی هستیم؟ ا

در گذشته احساس می کرده و نیاز داشته که بداند چیست و کیست، 
هویتش چی هست، در دنیای امروز که وقتی از بالا نگاه می کنیم، این 
جهان و کرۀ زمین مثل یک نقطه است و این نقطه در مقابل این جهان 
یا لازم است که دائم به 

آ
لایتناهی هیچ است یا نزدیک به هیچ است، ا

ن چیستی و 
آ
سراغ این برویم که چه بودیم و که بودیم و حال بایستی ا

کیستی در اخلاق امروزمان هم باشد، این یک سؤال است و من هم 
خودم نمی دانم. 

دکـتر سلطانی: نگاه فرهنگ ما به انسان همواره نگاه تعالی نگر بوده 
نیست  اومانیستی  ظاهری،  جهت  از  هنرمان  که  حال  عین  در  و 
ن بوده است. فکر می کنم از جمله 

آ
ولی همیشه تعالی انسان محور ا

له باشد یعنی ما 
أ
موزش مان هم باید این مسا

آ
شاخص های اصلی  در ا

و  گذاشته  یادگار  به  برایمان  فرهنگ  راکه  کلی  این حکم  نمی توانیم 
اینکه همۀ هنرمندان، متفکرین و اندیشمندانِ ما به فکر تعالی انسانی 
ن بوده اند، را نادیده بگیریم. بنابراین در روند 

آ
و رشد مسائل اخلاقی ا

موزشی  مان باید به گونه ای پیش برویم که بحث تعالی بتواند محوریت 
آ
ا

ن هنرمندانی را تربیت کنیم که رشد اخلاقی 
آ
اصلی کار باشد و بر اساس ا

 توانمندی هایــی را داشته باشند و بتوانند در 
ً
را ایجاد کنند نه اینکه عملا

ثاری را خلق کنند.
آ
عرصۀ خلاقیت های هنری ا

و  زندگی  همۀ  که  است  معرفتی  هنری  ما،  فرهنگ  متعالی  هنر 
ن را شامل می شود و حرکـتی به سوی کمال دارد. چرا 

آ
فعالیت های مهم ا

که فرهنگ ما هنری را تصدیق می کند که غایتی زندگی کند و نه هدفی. 
یا هویت را مفهومی شناور 

آ
و اما نکـتۀ مهم بحث هویت این است که ا

یا  تعریفی که از هویت داریم هویتی است 
آ
می دانیم یا مفهومی ثابت؟ ا

ن ایجاد شود یا می پذیریم که 
آ
که نباید هیچ گونه خللی یا تغییری درا

براساس مقتضیات زمان باید شناور باشد و تحول بپذیرد؟ فرهنگ مانند 
یک رودی است که جریان دارد و در بستر زمان و بر اساس مکان های 
ن شکل می گیرد، تغییرات ظاهری خاص خودش را پیدا 

آ
مختلفی که در ا

ن، بدون تغییر باقی خواهد ماند.
آ
خواهد کرد ولی هویت اصلیِ ا

چیدمان: معاصربودن و بازتاب هویت در هنر معاصر ایران به چه 
معناست و چه تعریفی دارد؟ 

دکـتر سلطانی: ما درواقع در جستجوی دستیابی به پاسخ این سوال 
هستیم که چگونه می توانیم هویتِ خود را حفظ کنیم و در عین حال 
ثار تجسمی و نگاهِ تجسمی معاصر داشته باشیم؟ کنار هم قرارگرفتن 

آ
ا

ثار 
آ
ا این دو بخش، یعنی حفظ هویت ها و بازتاب هویت داخلی در 

و روند کارِ خلق اثر تجسمی و همین طور معاصر بودن، این دو کنار 
هم چگونه معنا می شود و چگونه به دانشجو این دو را تفهیم کنیم که 
 وقتی که بخواهیم 

ً
ن داشته باشد؟ مسلما

آ
بتواند برداشت مناسبی از ا

 مقلد باشیم و از چیزی که معاصر 
ً
معاصر باشیم، قرار نیست صرفا

دیگران است، تقلید بکنیم. درواقع ظهور نوگرایــی)معاصرشدن( در 
گاهی کافی از اندیشه هنر مدرن و نه حتی 

آ
هنرهای تجسمی نه با درک و ا

با شناخت مطلوب از سنت اتفاق افتاده است، بلکه بیش از همه در 
پوسته و سطح و در قالب فرم و شیوه های اجرایــی مکاتب و سبک های 
باقی مانده است. ما باید معاصر بودن را بر اساس نگاه خودمان معنا 
ن 

آ
کنیم و این نگاهِ جدید است که بازتاب هویت ماست و بازخوانیِ ا

چیزی که، معاصرِ امروز است. ما یک فهم کلی از جهانی شدن پیدا 
می کنیم و با هویت مان شروع به خلق اثر می کنیم. هنرمند امروز ما 
باید بتواند با دیدگاهی جهان شمول در جستجوی »روح جهانی« برای 
همگان باشد و در سایه احترام به ارزش های بومی و محلی، شرایط 
ورده و اثرش 

آ
فرینش خلاقانه و مبتنی بر زیبایــی شناسی نوین را فراهم ا

آ
ا

را خلق نماید. 

اخیر،  دهۀ  چند  چالش برانگیز  واژه های  از  یکی  خدادادی:  دکـتر 
»معاصر بودن« است. اول باید معاصر بودن تعریف شود که البته 
مطرح  اینجا  در  را  بودن  معاصر  مختلف  تعاریف  ندارم  قصد  خیلی 
سفانه از عمده 

أ
کنم، هر کسی می تواند تعریف خود را داشته باشد. متا

موزشی و فضاهای حرفه ایِ ما در هنر، گرته برداری 
آ
اشکالات سیستم ا

که  نیازهایــی  کشورهاست،  سایر  از  کورکورانه  کپـی برداری های  حتی 
می کنند،  تبدیل  هنری  مدیایِ  به  و  کنند  احساس  زندگی  در  جوامع 
ن ها را 

آ
البته که ما تجارب ا ن ها پیروی می کنیم. 

آ
ا بلافاصله ما هم از 

ثیرات 
أ
تا ن ها 

آ
ا برای  و...  جنگ هایجهانی  صنعتی،  انقلاب  نداریم، 

متفاوتی داشته... نباید فراموش کنیم که از اوایل سدۀ بیستم تا امروز 
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ن سو به این طرف وارد 
آ
در بسیاری از حوزه ها، دانش  و تکنولوژی از ا

شده؛ کمااینکه در مباحث نظری و روش شناسی نیز همین گونه است 
ن ها تولید دانش کرده اند و ما بهره برداری نموده ایم(. خوب 

آ
)به عبارتی ا

ما این کار را نکردیم]تولید دانش[؛ چه باید کرد؟ برای معاصر بودن 
ن متدها استفاده کنیم یا 

آ
در علم و تکنولوژی به ناچار یا ما باید از ا

له هنر متفاوت است؛ معاصر 
أ
اینکه خود متد و روش بسازیم. اما مسا

بودن در هنر یعنی اینکه یک هنرمند نیازهای روز اجتماعی و فرهنگی 
ن ها را بازتاب دهد. 

آ
ن ها پاسخ گوید و ا

آ
خود را درک کند و بتواند به ا

 
ً
ن کاری که مثلا

آ
الزامی ندارد برای اینکه نشان دهیم معاصر هستیم ا

هنرمندان فرانسه، امریکا، ژاپن و... انجام می  دهند ما هم انجام دهیم، 
ن ها هنر ما عقب مانده باشد و یا پیشرو و معاصر. 

آ
مهم نیست که از نظر ا

ن 
آ
سفانه در هنر امروز ایران اتفاقات عجیبی رخ می دهد که بخشی از ا

أ
متا

کادمیک و یا با جریان 
آ
موزشی ا

آ
جریان مخالف و نوعی عناد با سیستم ا

و مدیاها  بودن رسانه ها  توجه در دسترس  با  که  هنری اصیل است 
نکنیم،  را  اینکار  ما هم  بدون مطالعه می گویند که چرا  و  کورکورانه 
ن ها چه زیرساخت ها و نیازهایــی دارند و ما چه نیازها و 

آ
نمی دانند که ا

ن ها تقلید می  کنند؛ که این کار بین برخی 
آ
زیرساخت هایــی!! بنابراین از ا

از هنرمندان ما دیده می شود؛ می خواهند خودشان را مطرح کنند که 
نباید از جریان هنری جهان عقب بماند، به نام هنر معاصر دست به هر 
نکه مفهوم و ضرورت های کار را درک کنند؛ که هیچ 

آ
کاری می زنند بدون ا

نیازی از من، اجتماعِ من، فرهنگِ من برطرف نمی کند. 

من بر این باورم که هنرهای اصیل ما به مراتب معاصرتر است چراکه 
در وهلۀ اول: اساس، بنیان فکری و متد دارد؛ و می تواند در بسیاری 
ثیرگذار باشد. امروزه و از سال 1960 به این طرف هنرها 

أ
از حوزه ها تا

در  تنها  نباید  هنرها  که  تفکر  این  با  دارند،  بطن جامعه حضور  در 
ن استفاده کنند، 

آ
موزه ها یا گالری ها باشد و نباید تنها افراد خاصی از ا

یعنی تعاملات و مداخلات هنری در جامعه و برای همۀ مردم عادی 
ن 

آ
ن را داشته باشند یا در ا

آ
در دسترس باشد و همه حق استفاده از ا

مداخله کنند. این رویکرد و تفکر به ویژه پس از مباحث توسعۀ پایدار 
شهری بیشتر مطرح و مورد توجه قرار گرفته است. از سال 1991 این 
تئوری جدی تر شده که برای بهبود کیفیت محیط زیست تنها توجه به 
نیازهای اولیه مانند: اشتغال، مسکن و... کافی نیست و باید هنر وارد 
زندگی مردم شود. به عبارتی صاحب نظران بر این اعتقادند که هنر باید 
در فضاهای عمومی و در دسترس مردم قرار گیرند. ما بسیار پیش از اینها 
این تئوری را داشتیم. از گذشته های دور به اشکال مختلف جشنواره ها 
اینها  فعالیت های عمومی خودجوش داشتیم ولی چون می گوییم  و 
و  داریم  ملی  جشن های  ما  گذاشته ایم.  کنار  را  ن ها 

آ
ا است،  سنتی 

مراسمی داریم که گاه حتی به شکل عزاداری برگزار می شود که هم 
اساطیری است و هم مذهبی؛ بسیاری از این مراسم خودجوش هستند 
مده اند و تا امروز ادامه 

آ
و بر اساس نیازهای فرهنگی و اجتماعی پدید ا

داشته هیچ دولتی نتوانسته دستور بدهد که باشد یا نباشد. البته به 
نکه دولت ها به این امور وارد شدند یا مداخله می کنند از شکل 

آ
محض ا

ید و نتیجه ای درست حاصل نمی شود. می خواهم این 
آ
مردمی بیرون می ا

را بگویم که معاصر بودن یعنی اینکه شما بتوانید نیازهای امروز مردم 

ن ها پاسخ دهید، حال 
آ
جامعه تان را شناسایــی کنید و با مدیای هنر به ا

این نیازها می توانند ریشه های سنتی داشته باشند یا مبتنی بر نیازهای 
روز باشند. اگر توانستیم این گونه با مردم ارتباط برقرارکنیم به نظر من 
ن وقت جایگاه هنرمند خیلی در هنر معاصر دیده 

آ
کار بزرگی کردیم، ا

ن درگیر 
آ
می شود، چقدر هنر ما مخاطب پذیر باشد، چقدر مردم را با ا

اینکه چه  و  کند،  واکنش  ایجاد  و  ما واکنش پذیر  کنیم، چقدر هنر 
یا هنر ما هویت دارد یا اینکه می خواهیم 

آ
مدیومی انتخاب می شود و... ا

هویت را تزریق کنیم؟ بحث بسیار پیچیده ای است؛ اگر این امور را 
ن خط مشی تعریف کنند 

آ
در اختیار مردم و هنرمند بگذارند و برای ا

و نسخه بپیچند که هویت یعنی این، باید این طوری برخورد شود و... 
شد؛  فراموش  داشتیم،  »سیاه بازی«  ما  می شویم.  دور  هویت ها  از 
»شبیه خوانی« داشتیم، دخالت شد، »نقالی« و »شاهنامه خوانی« 
 اینها نمی توانند که 

ً
داشتیم کنار گذاشتیم و... به زعم بسیاری مسلما

معاصر باشند! وقتی »نشانه« ها، »نماد«ها در کار هنری نادیده گرفته 
ن ارتباط برقرار کند. چه اشکال دارد 

آ
نشود نسل جدید هم می تواند با ا

مرشد، حرکات،  این »شبیه خوانی«، »شاهنامه خوانی«، ضرب  که 
یینی و پهلوانی در »گود زورخانه«ها و... که بسیار کم رنگ شده 

آ
وجنات ا

یا دیگر نداریم به شکل معاصر ادامه یابد. اینها ریشه در اعتقادات و 
باورهایــی دارند که همچنان ادامه دارد. امروزه برای رضا و نیاز مردم 
ن  طرفی ها )غربی ها( را جلب کنیم. 

آ
کار نمی کنیم، برای اینکه رضایت ا

باورمان  و  اعتقاد  برای  نیست،  مردم  برای  می دهیم  انجام  که  کاری 
نمی سازیم، می سازیم تا پول بگیریم، می سازیم تا دیگران ما را ستایش 
ثاری پدید 

آ
کنند، می نویسیم تا به ما بگویند که چقدر با سواد است، ا

یید کند که شاید به نوایــی و اسم و 
أ
ن طرفی ما را تا

آ
وریم می کنیم که ا

آ
می ا

رسمی برسیم! در همۀ حوزه ها نظری یا عملی، هنری یا غیرهنری فرقی 
نمی کند؛ به محض اینکه واسطه ای و سفارش دهنده ای وارد می شود 
و مردم  از خدا، خود  به غیر  و  بیگانه می کند  از خودت  را  و خودت 
خودمان کار کنیم، به بیراهه رفته ایم. نباید فراموش کنیم معاصر بودن 
در ایران با معاصر بودن دیگر جوامع متفاوت است. لذا هنر معاصر 
وری، به نیازها و ضرورت های اجتماعی و فرهنگ و 

آ
باید با خلاقیت  و نوا

حتی اقتصادی جامعه خود بپردازد.

دکـتر موسوی اقدم: من از یک زاویۀ دیگری وارد می شوم که شاید به 
قای خدادادی باشد. من فکر می کنم رابطۀ 

آ
نوعی مکمل صحبت های ا

هنر و اندیشۀ در این خصوص خیلی مهم است. ما هنر را اکـثر مواقع به 
ن را بیاموزیم، هنرمندیم. ولی این 

آ
یک مهارت خلاصه می کنیم که اگر ا

ن اشاره کردند، کلمۀ 
آ
داب دارد که دکـتر اسکندری هم به ا

آ
یک سری ا

هنر )و هنری و هنرمند بودن( که به لحاظ لغوی در ایران باستان معنای 
دابی را در زندگی اش 

آ
ن شخص ا

آ
مردِ نیک و نیک مرد می داده یعنی اینکه ا

 چند تا نمایشگاه در گالری ها داشته است. 
ً
رعایت می کند نه اینکه مثلا

این چیزی است که در سنت ما وجود داشته و به نظر من ارزشمند 
ن پرداخت 

آ
است، بخشی از هویت است که در حقیقت می شود به ا

و تقویتش کرد. یک سری از مسائلی که در دنیا مطرح می شود برای ما 
نیست، نه اینکه ما نشناسیم یا اینکه بترسیم که سراغشان برویم؛ ولی 
ن ها به شکل سم ظاهر می شوند و ما بدون اینکه پشتوانۀ 

آ
بعضی از ا
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 شالوده و ساختاری داشته باشیم، داریم 
ً
شالوده شکنی را بدانیم یا اصلا

شالوده شکنی می کنیم یعنی ساختاری را که حتی هنوز شکل نگرفته، 
به هم می ریزیم. یک مثال ساده که در شکل نوشتار نسل جدید ظاهر 
وردن زبان عامیانه در داخل زبان رسمی است. الان ما با دانشجو 

آ
شده، ا

را داریم که می گوییم به جای »می شود« و »می خواهم«  این مشکل 
ننویسید »می شه« و »می خواد« )یا حتی »می خاد«!(؛ این چیزها شاید 
به عنوان شالوده شکنی قلمداد شود. در کشورهای غربی که به اصطلاح 
مرکز شالوده شکنی هستند یک سری قوانین نوشتاری دارند که باید 
 Did not کادمیک به جای

آ
ا یا  ن ها در یک متن رسمی 

آ
ا رعایت شود 

نمی توانند بنویسند Didn,t. اینها همه در اینجا خلط شده است. بدون 
اینکه اندیشۀ منطقی و عقلانیت در اینجا فراگیر شده باشد می خواهیم 
ن را بشکنیم. وقتی دریدا شالوده شکنی را مطرح می کند در 

آ
شالودۀ ا

پاسخ به خردگرایــی کانتی است. وقتی ما درکی از فلسفۀ مدرنیته و مسائل  
ن را تجربه کنیم چگونه می توانیم  

آ
ن نداریم و نمی توانیم در زندگی مان ا

آ
ا

نقد دریدا بر مدرنیته را بفهمیم. قرن هاست که اندیشه در اینجا تعطیل 
شده و اگر بگوییم که هنر وابسته به ایده و اندیشه است، که هست، 
 هنر ما هم زوال پیدا کرده. این قضیه ای است که در هنر معاصر 

ً
طبیعتا

ن هستیم. چند دهۀ پیش هنرمندان ایرانی می دیدند که ون گوگ 
آ
شاهد ا

چه کار کرده و چقدر شیوۀ قلم گذاری او جالب است، پس فکر می کردند 
ن ها هم این کار را انجام می دهند معاصر می شوند. قضیه به همین 

آ
اگر ا

سادگی به نظر می رسید. یعنی هیچ وقت ضرورت اینکه که چرا منِ هنرمند 
 اگر 

ً
هم باید مثل ون گوگ قلم بزنم را از خودش نپرسیده است. معمولا

ن ها یا پیشکسوتان مصاحبه ای هم داشته باشید، یا مصاحبه های 
آ
با ا

ن ها را می خوانید، می بینید که چقدر ساده به قضیه نگاه کرده اند، و 
آ
ا

وری کردیم، با اینکه نگاه کردیم دیدیم که ون گوگ و 
آ
گـفتند که ما نوا

سزان و پیکاسو چگونه کار کرده اند و ما هم گـفتیم از دنیا عقب نمانیم و 
ن ها را اخذ کردیم. این »از دنیا عقب نماندن« هم چنان ادامه 

آ
شیوۀ کار ا

 در نظر نمی گیرند که معاصر بودن من 
ً
دارد، این چیزی است که اکـثرا

خرین دستاوردهای غرب چه هست 
آ
به این معنی نیست که من بفهمم ا

ن شیوه های بیان را اینجا پیاده کنم و اگر توانستم این کار را 
آ
و بخواهم ا

انجام دهم، پس من معاصر هستم. ولی قضیه به این سادگی نیست؛ 
من نمی خواهم بگویم که طرفدار سنت و هنرهای سنتی هستم. ولی 
شاید لازم شود به لحاظ انتخاب رسانه به همان نقاشی رنگ و بوم خود 

مده، و چه 
آ
بپردازم، تا اینکه بدون اینکه بدانم ویدئو چیست، برای چه ا

رت کار کنم و دوربین را بردارم و به اطراف بروم 
آ
اصولی دارد، بروم ویدئو ا

و فیلم بگیرم. وقتی هم منِ هنرمند نفهمیدم که چه کار می کنم، نمی شود 
انتظار داشت که مخاطب بفهمد. این اتفاقی است که خیلی رخ می دهد 
ثار خیلی بی هویت می شوند. با اینکه من معتقدم هویت سیال است و 

آ
و ا

در طول تاریخ تغییر می کند؛ یک چیزهایــی پایه ای و بنیادی وجود دارند 
ن هم یک سری اصولی است که 

آ
که هنوز هم وجود دارند، بعضی های ا

می تواند به ما کمک کند که به تعالی برسیم، یا جایگاه خودمان را در این 
ن ها را به زبان خودمان 

آ
دنیا پیدا و روشن کنیم. ما نمی توانیم داستان  ا

ن ها را بفهمیم. قضیه به این سادگی نیست. 
آ
 نمی توانیم ا

ً
برگردانیم یا اصلا

ن ها معاصر هستند و اسمش را معاصر می گذاریم به 
آ
دلیل این هم که ا

لمانی نمی تواند هیچ وقت 
آ
خاطر اینکه داستان خودشان را گـفته اند. یک ا

یک ایرانی را بشناسد که ما انتظار داشته باشیم برود شاهنامه را کار کند. 
ن 

آ
البته ارتباط همیشه بوده و گرته برداری نیز وجود داشته است ولی ا

لمانی را می سازد همان داستانی هایــی است که خودش 
آ
چیزی که هویت ا

ن ها رجوع کرده و ارائه داده است. الان هم همین را می بینید 
آ
دارد و به ا

ن چیزی که ما فکر 
آ
که در هنر معاصر ادامه پیدا کرده است. برخلاف ا

 این چنین نیست 
ً
می کنیم که مدرنیسم یعنی نابود کردن سنت، اصلا

 نمی توانست به وجود بیاید. بدون 
ً
و مدرنیسم بدون پایۀ سنتی اش اصلا

در نظر گرفتن گذشته ما باید از صفر شروع کنیم و چنین چیزی ناممکن 
است. این را باید بدانیم که به این راحتی نمی توان روش ها و راهکارهای 
ن ها را در حل مسایل 

آ
حوزه های فرهنگی دیگر را شناسایــی و درک کرد و ا

مربوط به خود به کار بست.

دکـتر کشاورز افشار: رابطۀ هنر، هویت داشتن و معاصر بودن رابطۀ 
امری  و هویت خاص داشتن  بودن  معاصر  پیچیده ای است.  بسیار 
است که نخست در انسان و حوزۀ تفکر انسانی رخ می دهد. هنر در 
این میان یکی از مکان های شکل گیری انسان معاصر و اندیشۀ معاصر 
معاصر  برای  است و نقش بسیار مهمی در شکل گیری هویت دارد. 
ن جامعه را داشت. 

آ
بودن با یک جامعه باید تفکر بومی معاصر با ا

نگرفته  ما شکل  هنری  جامعۀ  در  دلایلی  به  من  نظر  به  که  تفکری 
ن هنر معاصر انسان ایرانی قرن چهاردهم ه .ش نیز 

آ
است و به دنبال ا

ن ها را تبیین 
آ
به وجود نیامده است. دلایلی که در ادامه سعی می کنم ا
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ن اینست که ما 
آ
کنم. من نظری راجع به جامعۀ معاصر خودمان دارم و ا

یک "جامعۀ پاسخ  محور" هستیم. یعنی جامعه ای هستیم، یا حداقل 
در این صدوپنجاه سال اخیر به جامعه ای تبدیل شدیم که به جای 
له داشتن به دنبال پاسخ و راه چاره می گردیم. این در 

أ
پرسیدن و مسا

نچه که اندیشه تولید می کند و یک جامعه را به پیش 
آ
حالی است که ا

له است نه پاسخ. گویــی سؤال ما را به وحشت 
أ
می برد، پرسش و مسا

می اندازد. به حوزه پژوهش دقت کنیم. هر پایان نامه ای به سرعت به 
پاسخ می رسد! چگونه این همه مقاله به پاسخ های قطعی می رسد!! اینها 
برای من عجیب است. ما این همه مقاله از فیلسوفان بزرگ خوانده ایم 
خرش به سؤالاتی رسیده اند و پرسش های جدی تری را مطرح کرده اند 

آ
که ا

 به پاسخ های 
ً
خر کار معمولا

آ
و راه اندیشه را باز نگاه داشته اند؛ ولی ما ا

قطعی می رسیم و راه حل پیدا می کنیم. 

وریم؟ از دیدگاه من، به ویژه در هنر، از دو 
آ
این پاسخ ها را از کجا می ا

قای دکـتر موسوی اقدم خیلی خوب 
آ
حوزه. یک حوزه همانی است که ا

ن اشاره کردند. یعنی غرب و برداشت مستقیم تفکر از غرب. حدود 
آ
به ا

صدوپنجاه سال است که بسته های پاسخ خود را در حوزه های مختلف 
به ویژه هنر، از غرب می گیریم و به همین علت همیشه عقب هستیم 
ن بهره مند شویم. به 

آ
ن ها پاسخ ها را بدهند تا ما نیز از ا

آ
چون منتظریم ا

ن با سیر 
آ
سیر تحولات هنر مدرن و معاصر در غرب و تطابق عجیب ا

تحولات هنر در ایران معاصر نگاه کنیم. حوزۀ دیگری نیز که در دورۀ 
ن به صورت مستقیم و قالبی برداشت کرده 

آ
معاصر پاسخ های خود را از ا

و در هنر به کار برده ایم، حوزۀ سنت بوده است. در هر دو مورد به 
نظرم چیزی که وجود ندارد، تفکر معاصر است. همان گونه که جامعۀ 
 قرن هفتم تا یازدهم ه .ق نیز از ما دور 

ً
غرب از ما دور است جامعه مثلا

است. ما الان مسائلی داریم که در قرن هفتم ه .ق وجود نداشته است. 
سفانه رفتار ما در قبال این دو حوزه فقط برداشت مستقیم پاسخ ها 

أ
متا

بوده است. این وضعیت پاسخ محور در هنر به شکل تقلید بروز پیدا 
کرده است. هنر معاصر ما در بسیاری از نمونه ها یا تقلید از غرب است 
یا تقلید از سنت. به عبارت بهتر ما کمتر با هنر معاصر جامعه ایران 
ن روبه رو هستیم. هنر امروز ما معاصر انسان 

آ
همراه با مسائل فکری ا

ایرانی قرن چهاردهم ه .ش نیست بلکه بیشتر معاصر انسان غربی قرن 
بیست و یکم م. یا انسان ایرانی قرن هفتم ه .ق است. این پاسخ محوری 
یکی از دلایل مهم شکل گیری وضعیت فقدان اندیشه بوده است. از 
له محور معاصر نیاز داریم نه پاسخ 

أ
نظر من امروز بیشتر به تفکر مسا

و همان گونه که اشاره کردم در دانشگاه می توان به این مهم رسید. 
له محور معاصر ما را به هنرمند معاصر و هنر معاصر مبتنی بر 

أ
تفکر مسا

هویت بومی می رساند.

بودیم و ما  ن روبه رو 
آ
ا با  از مشکلاتی که در دورۀ معاصر  یکی دیگر 

را از یک تفکر معاصر و هویت بومی به ویژه در هنر دور کرده است 
و  است،  شده  پاره  تفکرمان  زنجیرۀ  امروز  است.  بوده  »گسست« 
سفانه مدرن شدن 

أ
فکر امروزِ ما به فکرِ گذشتۀ مان وصل نیست. متا

در جامعۀ ما به معنای گسستن از تاریخ بود. ولی اگر به حوزۀ تفکر 
غربی نگاه کنید خواهید دید که برای مثال فوکو به هگل و هگل به 
متفکران یونان وصل است. حلقه های واسط را نگـفتم که طولانی نشود. 

مدرن شدن غرب به این صورت نبود که همه چیز را کنار بگذارند و از 
قای 

آ
صفر شروع کنند. امری که در جامعه ما زیاد اتفاق افتاده است. ا

دکـتر همایون کاتوزیان اصطلاح "جامعۀ کوتاه مدت" را راجع به جامعۀ 
ایران به کار می برند. به این معنا که ما هیچ وقت تجمیع تجارب نداشتیم، 
یعنی همیشه تجربه هایمان در یک نقطه، به دلایل مختلف، قطع شده 
 کـتاب و متن مکـتوب تولید نکرده ایم 

ً
و از صفر شروع شده است. مثلا

تا تجارب مان را حفظ کنیم. زنجیرۀ تفکر دائم قطع شده است و چون 
قطع شده است، نتوانسته ایم روبه جلو برویم و همواره از صفر شروع 
 
ً
کرده ایم. این گسست در رخداد مدرنیته به حدی عمیق بود که اساسا

اندیشه را کنار گذاشتیم و به پاسخ ها متوسل شدیم. به عبارت دقیق تر 
چون زنجیرۀ تفکرمان قطع شد رابطۀ ما با تاریخ تفکرمان نیز تقلیدی 

شد و نه رابطه ای پویا.

اینها باعث شده که ما معاصر نباشیم و اندیشۀ معاصر نداشته باشیم و 
ن هنر معاصر نداشته باشیم. دیگر نمی توانیم معاصربودگی 

آ
به دنبال ا

خود را تعریف کنیم یعنی هویت معاصر ما یا از لحاظ جغرافیایــی از ما 
دور است، مثل غرب یا وابسته به یک دورۀ تاریخی است و از لحاظ 
تاریخی از ما دور است مثل دورۀ صفوی یا قاجار، یعنی اکنون معاصر 

زمان خودمان نیستیم. 

ن را فراموش کنیم 
آ
له معاصر بودن در هنر نباید ا

أ
البته نکـته ای که در مسا

موضوع جهانی شدن و گسترش ارتباطات است که در اینجا نمی خواهم 
ن شوم. در انتهای این قسمت از صحبت هایم می خواهم سؤالی 

آ
وارد ا

را مطرح کنم: اگر دو هنرمند تاریخ هنر ایران، دو هنرمند با نام بهزاد، 
یعنی کمال الدین بهزاد و حسین بهزاد را با هم مقایسه کنیم به نظرتان 

کدامیک معاصر زمان خود بودند؟ 

فلسفه  من  است،  معاصربودن  سر  بر  بحث  اسکندری:  دکـتر 
ن 

آ
نخوانده ام، خیلی هم نمی خواهم وارد مباحث فلسفی شوم، اما ا

با عدم  اینست که دنیای معاصر  تجربه دریافتیم،  ما در  چیزی که 
یک  برای  بی شمار  پاسخ های  دنبال  یعنی  است،  مواجه  قطعیت 
سؤال می گردد. این در حالی است که در تفکر سنتی ما با قطعیت 
روبه رو هستیم. یعنی هر سؤالی یک جواب مشخص دارد، من اینها 
را بر اساس تجربۀ خودم بیان می کنم. تفکر معاصر همیشه یک تفکر 
خلاق را مدنظر دارد، حرکت رو به جلو را طراحی می کند، در حقیقت 
واژۀ معاصر یک واژۀ متحرک است، یعنی در هیچ جا نمی تواند بایستد. 
قطعیت ندارد. این تفکر قائل است به بی نظمی و می گوید که ما باید 
 شما نگاه می کنید می بینید 

ً
از بی نظمی به یک نظم جدید برسیم. مثلا

که در طراحی نمای یک ساختمان مصالح مختلفی از عناصر مختلفی را 
به کار می برد، و می خواهد که از این مجموعه متنوع به یک هماهنگی 
برسد، در تفکر جدید یا معاصر، این تنوع، یک تعریف دارد اما در 
 این موضوع را قبول نمی کنیم. من فکر می کنم جغرافیا 

ً
تفکر سنتی اصلا

را روی  بیاییم یک پیت حلبی  ما  خیلی مهم است، چه دلیلی دارد 
ن تیر پرتاب کنند تا معاصر شویم، 

آ
سرمان بگذاریم و بگوییم به سمت ا

این در جغرافیای دیگر اتفاق افتاده و ما هم تقلید کرده ایم. در محیط 
 در ادامۀ تجربیات خودمان هست 

ً
ما باید اتفاقات دیگری بیفتد، قاعدتا

من نمی گویم تکرار کنیم، نه! جغرافیای ما اسکلت ما را می سازد، این 
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جغرافیا در ایران یک رنگ خاصی دارد، در افریقا یک رنگ دیگر و در 
اروپا به گونۀ دیگری. 

عده ای می خواهند به زور این قضیه را در ایران وارد کنند، 80 سال 
پیش در پاکستان و بقیۀ کشورهای اسلامی همین اتفاق افتاد، هنر 
وردند و گـفتند که باید فرهنگ و هنر عوض 

آ
کانسپچوال و هنر مدرن را ا

ن. این اتفاق در دوران قبل از انقلاب هم رخ داد 
آ
شود و همه چیز بشود ا

وردند در ایران پیاده کردند. 
آ
 ا

ً
که عده ای رفتند امریکا و یک هنری را عینا

من معتقدم که اگر می خواهد در هنرِ ما اتفاقی ایجاد شود باید مربوط به 
این جغرافیا باشد، این جغرافیا خیلی مهم است، من مخالف معاصر 
بودن نیستم، معاصریت یک ضرورت است، اما این اتفاق بایستی با 

جغرافیا هماهنگ شود. 

موزش، 
آ
دکـتر سلطانی: به نظر می رسد که ما در انتخاب شیوه های ا

باور این مهم که شیوۀ تربیتی ما یک تربیت درختی است را فراموش 
سفانه گاهی برای معاصرشدن به قطع درختان گذشته و 

أ
کرده ایم. متا

کاشتن درختان جدید فکر می کنیم. اگر خودمان و دانشجویان مان به 
این باور برسیم که این نظام مطلوب، نظام درختی است که ریشه در 
ن وقت می توانیم 

آ
خاک دارد و در یک جغرافیای خاص رشد می کند؛ ا

به این باور برسیم که اگر قرار است معاصر باشیم، و یا قرار است 
ن درخت 

آ
وری رخ دهد، در حد پیوندزدن به ا

آ
رشدی صورت گیرد، یا نوا

وری بیندیشیم. یعنی ما ریشه را قطع نمی کنیم، همان 
آ
ن نوا

آ
باید به ا

ن رفتار می کنیم 
آ
درختی سر جای خودش باقی می ماند و به گونه ای با ا

بتوانیم  و  بگیریم  میوه های جدید  و  ن گل، شکوفه 
آ
ا از  بتوانیم  که 

موزشی 
آ
ا سفانه با برخی شیوه های 

أ
حرکت جدید را استمرار دهیم. متا

موجود باور دانشجویان از معاصربودن، کنار گذاشتن و خشکاندن 
ریشه های درختان گذشته و کاشتن و برپا کردن یک سری نهال های 
نوپایــی می شود که معلوم نیست چگونه رشد می کنند یا چه زمانی دوباره 
قطع می شوند. این نکـته ای مهمی است که در ارتباط با معاصر بودن 
در کلاس هایمان باید مطرح کنیم. این نگرش اشتباه نسبت به سنت 
که وقتی از سنت صحبت می شود بوی کهنگی استشمام می شود را باید 
کنار گذاشت. سنت با سَیَلان و جوششی که دارد در حال  تحرک و رشد 
ن نیز 

آ
است و پایه های خود را هرگز قطع نمی کند. استمرار و پایداری ا

وابستگی مستقیم به رشد ریشه، زمینه های رشد و فضا و مکانی دارد 
که ریشه را در خود جای داده است.

در  خصوص  به  ایران  عالی  موزش 
آ
ا نظام  فعلی  جایگاه  چیدمان: 

رشته های هنری تا چه میزان در راستای هویت فرهنگی ایران است؟ 
ایران در حال  دانشگاه های  برنامه های درسی رشته های هنری  یا 

آ
ا

تحولات  با  متناسب  جامعه  نیازهای  پاسخگوی  می تواند  حاضر 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی معاصر باشد؟

دکـتر خدادادی: رشته هایــی هستند که با هویت کاری ندارند، مانند 
بسیاری از رشته های فنی. بخش از هنر به مباحث تکنیکی برمی گردد 
و چندان با هویت سروکارندارد، اما وقتی وارد مباحث ایده پردازی، 
ن وقت با »هویت« ارتباط می یابد. 

آ
مفهوم و یا مباحث نظری می شود ا

موزشی است و یک 
آ
یک سری مشکلات، مربوط به نظام و برنامه های ا

باید شرایط و جذابیتی  اساتید است.  به  سری مشکلات هم مربوط 
نیازهای  با  را  »هویت «  بتواند  و  بخواهد  دانشجو  که  کرد  ایجاد  را 
فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در ایده ها خود همسو کند، باید بتوانیم 
موزش های لازم را در این راستا به دانشجو بدهیم؛ لذا ضروری است 

آ
ا

اساتید شناخت لازم از تحولات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جهانی 
و بومی هنر داشته باشند و البته موادخام و داده ها باید موجود باشد تا 
موزشی تولید شود. تحولات و دانش جهانی هر روز 

آ
دانش و روش های ا

در حال گسترش است و در حال حاضر به تولید فکر توجه ویژه ای 
موزشی به نظر من خیلی 

آ
می شود. در شرایط کنونی برنامه های درسی و ا

پاسخگوی نیازهای جامعه نیست. 

دکـتر موسوی اقدم: به نظر من اگر بخواهد در این خصوص کاری بشود 
باید توسط خود ما صورت گیرد، ما که درس می دهیم و درس دادیم 
ن را داریم و اشکالات را می بینیم در حقیقت شاید افرادی 

آ
و سابقۀ ا

مناسبی باشیم که بتوانیم برنامه هایــی ارائه دهیم تا برنامه های درسی 
از این شکل و شمایل خود خارج شود. درست است که حوزه های 
ن معنا نیست 

آ
علوم انسانی مثل فیزیک و شیمی نیست ولی این به ا

شفته بازار و بی برنامگی هم معنایــی داشته باشد. اولین ترمی که 
آ
که این ا

می خواستم اینجا تدریس کنم، رفتم گـفتم که واحد »تجزیه و تحلیل و 
موزش دانشگاه 

آ
ثار تجسمی« چه شرح درسی دارد؟ شخصی که در ا

آ
نقد ا
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ن نوشته شده بود: 
آ
بود بعد از کلی جستجو کاغذی را پیدا کرد که روی ا

دانشجو باید پس از گذراندن این دوره بتواند به خوبی تجزیه و تحلیل 
ثار تجسمی را انجام دهد! من دیدم که خودم هستم و خودم. باید 

آ
و نقد ا

می دیدم که تجزیه و تحلیل و نقد هنرهای تجسمی چه معیارهایــی دارند 
ن در کلاس می توانم ارائه دهم. این  حد بی برنامگی 

آ
و چه اصولی را برای ا

باعث می شود که همه چیز به استادها سپرده شود و در نتیجه مواد 
درسی ای که دانشجویان می گذرانند در یک راستا قرار نگیرند و این 
شفتگی ذهنی دانشجویان می شود. نه وظیفۀ استاد مشخص 

آ
موجب ا

برای  راه  بستن  معنای  به  البته  این  دانشجو.  ن 
آ
ا تبع  به  نه  و  است 

برنامه های  در  انعطاف پذیری  عدم  و  موزش 
آ
ا روش های  در  خلاقیت 

ن درس 
آ
درسی نیست. بلکه منظور من روشن شدن اهداف و ضرورت ا

گاهی پیدا 
آ
ن ا

آ
است که باید هم استادان و هم دانشجویان نسبت به ا

کنند. تازه در این شرایط است که می توان به رابطۀ برنامه های درسی و 
نیازهای امروز ما فکر کرد.

وقتی می گوییم که به خود مراجعه کنیم همان طور که دکـتر کشاورزافشار 
ن اشاره کردند، به این معنا نیست که فقط هنرهای 

آ
به درستی به ا

ن وجه 
آ
سنتی را یاد بدهیم و بگوییم که اینها چقدر خوب بوده است. ا

انتقادی که میراث با ارزش مدرنیته است را باید در برخورد با هر چیز در 
نظر گرفت. بسیار مهم است که این اندیشۀ انتقادی در شیوۀ تفکر و 
مسیر تجربه های ما تزریق  شود. ما در برنامه های درسی هم درسی داریم 
 فقط به دانشجو گـفته 

ً
شنایــی با هنرهای سنتی«، که معمولا

آ
با عنوان »ا

می شود که این هنرها چه بوده اند. ولی اینکه ما با اینها می خواهیم چه 
 به صورت تحلیلی و انتقادی مطرح نمی شود. در نتیجه 

ً
کار کنیم، اصلا

»هنرهای سنتی« ربطی به امروز ما پیدا نمی کند. یا به ناچار مجبوریم 
ن ها را تکرار کنیم که به اصطلاح هویت خود را حفظ کنیم و یا 

آ
که ا

راه حل ها را در الگوهای غربی جستجو کنیم. هیچ یک از دو مسیر ما 
را »معاصر« نخواهد کرد. نه بازگشت به گذشته بدون هیچ انتقادی و 
نه واردات از غرب بدون تعریف جایگاه خودمان کمکی به ما نخواهد 
کرد، دو راهی ای که تاکنون بر اساس بحث کهنۀ سنت و مدرنیته در 

موزشی ما حاکم بوده اند. 
آ
نظام ا

موزش دانشجویان را 
آ
ور شوم، همزمان با اینکه ا

آ
 لازم است یادا

ً
ضمنا

مورد توجه قرار می دهیم، باید به مربیان و استادان هم نظری بیندازیم 
که با توجه به مواردی که در این نشست ذکر شده، خود بی نیاز از 
این چالش ها در  استادان  بین  تعامل  ابتدا در  باید  نیستند.  موزش 

آ
ا

موزش مطرح و راهکارهای مربوط پیشنهاد و ارزیابی شود تا بعد بتوانیم 
آ
ا

موزش 
آ
با دستی پُرتر و برنامه هایــی مشخص تر و هماهنگیِ بیشتر به سراغ ا

چه  و  درسی، چه خودشان  برنامه های  نظرم  به  برویم.  دانشجویان 
ن از طریق ارایۀ 

آ
موادشان، نیاز به بازنگری دارند و گام نخست برای ا

را بین استادان در فضایــی علمی 
آ
برنامه های درسی موجود و تضارب ا

ممکن است.

دکـتر کشاورزافشار: من صحبتم را با مثال خوب دکـتر سلطانی شروع 
می کاریم.  نهال  بعد  و  می کنیم  قطع  را  درختان  گـفتند  که  می کنم 
و  می گیرند  قرار  تاریخی  و  غربی  بادهای  معرض  در  که  نهال هایــی 

یند و به بار نمی نشینند. این همان وضعیت 
آ
خیلی زود از ریشه درمی ا

گسست است که در جامعۀ معاصر ما رخ داده است. حال می خواهم 
با کمک از تمثیل دکـتر سلطانی تمثیل زنبور را مطرح کنم. به نظرم 
ید 

آ
دانشجو باید مثل زنبور عسل باشد. به این معنا که به پرواز درا

و مواد فکری خود را از گل ها و گیاهان مختلف جمع کند و سپس 
اندیشه مستقل خود را بسازد. مانند زنبور که شهد گیاهان را به چیزی 
ن خود« یعنی عسل تبدیل می کند. عسل در گیاه وجود ندارد 

آ
»از ا

بلکه حاصل عمل زنبور است. دانشجو باید این طور پرورش پیدا کند 
که توانایــی این را داشته باشد که به ساحت هنر غرب قدم بگذارد، به 
مد کند، به حوزۀ سنت ورود پیدا کند، برداشت داشته 

آ
تاریخ رفت وا

این  باشد.  نهایت کنش خودش را داشته  اما در  باشد، جمع کند، 
به  و  می گیرد  تفکر مستقل شکل  و  اندیشه  داشتن  در سایۀ  اتفاق 

هویت مستقل و معاصر در هنر می انجامد. 

موزشِ هنر در 
آ
ن مبحث اصلی که ا

آ
دکـتر اسکندری: باز برمی گردیم به ا

دانشگاه های هنری است، ما می خواهیم ببینیم که چه مشکلاتی را 
موزشی مشترک 

آ
 یک نظام ا

ً
داریم؟ در دانشکده های هنری ما که اساسا

دارند، و مانند قدیم نیست که سرفصل دروس در دانشکدۀ تزیینی با 
دانشکدۀ هنرهای زیبا متفاوت باشد، تمام دانشگاه ها یک دستورالعمل 
موزش های تخصصی هنر داریم و یک سری 

آ
واحد دارند. ما یک سری ا

ن تخصصی است و 
آ
موزش های تئوریک. دروس تئوری ما بخشی از ا

آ
ا

ن بخش اعتقادی می خواهم صحبت کنم. 
آ
بخشی اعتقادی. من روی ا

این در رشته های هنر عینِ همان چیزی تدریس می شود که در دانشگاه  
صنعتی تدریس می شود. من اعتقاد دارم معارفی که در دانشگاه هنر 
میخته اند. تز دورۀ دکـتری 

آ
تدریس می شود باید معارفی باشد که با هنر ا

ثارش بود یعنی از 
آ
من در خصوص نشانه شناسی تفکر بهزاد از روی ا

ثارش به تفکرش رسیدم. وقتی در مورد بهزاد مطالعه می کردم، 
آ
روی ا

ید؟ یعنی ما اگر 
آ
موزش در نمی ا

آ
فکر کردم که چرا معارف ما از دل این ا

بیاییم ببینیم که بهزاد چگونه یک اثر هنری را خلق کرده و بعد این را 
موزش دهیم در این صورت ما هم اسلام را درس داده ایم و هم هنر را. 

آ
ا

من همیشه به این معترف بوده ام که استاد معارف در دانشگاه هنر 
  شخصی مثل دکـتر داوری یا شخصی که 

ً
شنا باشد. مثلا

آ
بایستی با هنر ا

 دغدغۀ هنر داشته باشد و بعد معارف را درس بدهد. این اخلاق 
ً
اساسا

بسیار  دبیرستان خوانده اند، حتی  دانشجویان در دورۀ  را  معارف  و 
نچه که در دانشگاه می خوانند، دیگر در دانشگاه هنر نباید 

آ
کامل تر از ا

این قضیه تکرار شود؛ باید اخلاق در هنر را درس بدهیم، فلسفۀ هنر 
ن هم در وادی اسلامی و بعد وادی 

آ
را یاد بدهیم، حکمت هنر را، ا

غرب. یعنی حکمت هنر غرب، فلسفۀ هنر غرب و بعد اخلاق هنر غرب. 
حتی من فکر می کنم کنکور هنر هم باید از کنکور سراسری جدا شود و 
اشخاصی وارد دانشگاه هنر شوند که به هنر، تعلق دارند نه افرادی که 
بی انگیزه هستند، ما هر ساله با یک سری دانشجو طرف هستیم که 90 
درصد اینها به هنر تعلق ندارند و در باطن شان تعلقات هنر نیست و از 

بد حادثه به این وادی راه یافته است. 

نگاه  علم  مانند  هنر  به  که  هست  ما  موزش 
آ
ا در  بزرگ  اشکال  این 

ن ها باید 
آ
کرده ایم، این دو وادی جدا از هم هستند، برنامه ریزی برای ا
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جدا باشد. در دانشگا هایــی که به علم پرداخته می شود و علوم تجربی 
ن ها تدریس می شود، باید نوعی دیگر نگاه شود و در دانشگاه هایــی 

آ
در ا

که به هنر و فرهنگ پرداخته می شوند باید به شکلی دیگر نگاه کرد. 

به تحولات و متغیرهای فرهنگی معاصر، چه  با توجه  چیدمان: 
امکان یا پیشنهادی برای همگامی و پذیرش رویکردهای نوین در 
بومی در جامعۀ  به منظور حفظ هویت  کنار ساختارهای سنتی 

معاصر مطرح است؟

دکـتر سلطانی: یکی از نکات خیلی خوبی که دکـتر اسکندری مطرح 
کردند، شیوۀ انتخاب دانشجو بود. من هم معتقدم بخشی از مشکلات 
امروز ما همین شیوۀ اشتباه انتخاب دانشجو است که امیدوارم بازنگری 
لازم توسط مسئولین امر در این زمینه صورت پذیرد تا با رشد میزان 

موزشی مطلوب تری شکل بگیرد. 
آ
انگیزه دانشجویان فضای ا

نچه که به عنوان 
آ
موزش، ا

آ
و اما پیرامون بحث به روز شدن اساتید برای ا

فناوری جدید و روش های نوین خلق اثر، می تواند مورد استفادۀ قرار گیرد 
تا شاکلۀ هنرمند شکل و بیان تجسمی تازه ای پیدا کند دو نکـته قابل ذکر 
موزش دانشجویانی که تشنۀ یادگیری این شیوه های 

آ
موزش استاد و ا

آ
است، ا

جدید هستند. شاید بتوان دو راه حل را پیشنهاد داد یکی به روز شدن کلیۀ 
اساتید و دیگری استخدام اساتیدی که به صورت خاص این شیوه های جدید 
ن عطشی که برخی 

آ
موزش دهند و ا

آ
را تدریس کنند تا دانشجویان مشتاق را ا

از دانشجویان در این زمینه دارند را بتوانند برطرف کنند. 

وری این مهم که با این شیوه های جدید می توان ارزش های 
آ
به نظرم یادا

گذشته را بیان کرد، یکی از نکـته های مهمی است که لازم است در 
ن بپردازیم. به محض اینکه شیوه، شیوۀ جدیدی 

آ
موزش به ا

آ
محیط ا

می شود این برداشت اشتباه را نداشته باشیم که باید از جهت ایده، 
شکل، نماد و فرم بیرونی، با دیگران همگام شویم و دست به تولید 
ثاری تکراری و مقلدانه بزنیم. درواقع رسیدن به یک همگامی مطلوب 

آ
ا

ن 
آ
برای درک ارزش های گذشته و دستیابی به شیوه های بیانی جدید ا

موزش رو به رشد ما باشد. 
آ
می تواند یکی از راهکارهای مناسب در روند ا

اندیشه های معاصرمان  بحث دیگر شناخت خویشتن و بومی کردن 
است؛ برای اندیشه های محلی که بتواند رنگ و بوی معاصر پیدا کند و 
بتواند در عرصۀ جهانی قد علم کند و شناسانده شود. اینکه ما بخواهیم 
هنرمان را به دیگران بشناسانیم به منزلۀ این نیست که کار دیگران را 
تکرار کنیم ما باید حرف های خودمان را در ابعاد جهانی طرح کنیم و 

به گونه ای طرح کنیم که برای همه قابل درک باشد. 

یادمان باشد عصر جدید ابزار کار هنرمندان را دگرگون کرده و شیوه هایــی 
ن ها گذاشته تا تعامل تازه ای با مخاطب برقرار نمایند. به 

آ
را پیش روی ا

نظر می رسد سرعت این تغییر نیز در شکل گیری این روند مؤثر بوده 
ثیر قرار داده است. هنرمندان 

أ
و جامعه هنرهای تجسمی را نیز تحت تا

و  هنری  اثر  هنرمند  مثلث  ضلع  سه  میان  پیوند  دارند  تلاش  امروز 
از پیش کنند و حتی به حضور مخاطب در  مخاطب را مستحکم تر 
جریان شکل گیری و خلق اثر هنری نیز اهمیت می دهند. بازخوانی این 
مفاهیم و درک این نیازها می تواند سعی و تلاش هنرمندان امروز را در 

راستای دستیابی به شیوه های بیانی جدید گسترش دهد. 

دکـتر خدادادی: فکر می کنم چیزی که با ارزش و پسندیده است نیاز 
تبلیغ شود، خودبه خود ماندگار می شود،  ن 

آ
ا ندارد که خیلی برای 

مردم  از  اگر   
ً
مثلا دارد.  وجود  خصوص  این  در  زیادی  مصداق های 

 همۀ 
ً
بخواهیم یک بیت شعر که به یاد دارند برای ما بخوانند تقریبا

ن ها از حافظ، فردوسی، سعدی، مولانا، خیام، عطار و... خواهند 
آ
ا

ورد یا خواهند 
آ
گـفت، بسیار کم از شعرای معاصر چیزی به یاد خواهند ا

خواند، مگر برخی از افراد... چرا؟ چون در زندگی امروز مردم جریان 
دارد و همچنان مبتنی بر برخی از نیازهای مردم امروز است، این یعنی 
موزه هاییکه 

آ
معاصر، من به اینها سنتی نمی گویم؛ توصیه ها، پندها و ا

در ادب و عرفان کلاسیک ما هست هم چنان بین مردم جاری و ساری 
ن ها عمل 

آ
است و در زندگی امروز کاربرد دارد، در بسیاری موارد به ا

با فرهنگ و  بیگانه نیست،  با ما  می شود چون حقیقت دارد چون 
باورهای ما یکی است. پدیده های نوین هم در جای خود دارای ارزش 
هستند. من رویکردهای سنتی و نوین را جدا از هم نمی بینم و هیچ یک 

را به تنهایــی نمی پذیرم.

برخی از رویکردهای نوین پدیدۀ فرا مدرن و معاصر مبتنی بر ابزار و 
فناوری های معاصر هستند، باید از این ابزار به خوبی استفاده کنیم 
وگرنه خود به معضلی بزرگ تبدیل می شوند. یکجا سنت دگم است 
سیب زننده باشند. 

آ
یکجا پدیده های نوین مزاحم، هر دو می توانند ا

ن یکی مزاحم؟ 
آ
باید دید که کجایِ این سنت دگم است و کجایِ ا
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با دگماتیسم   ببریم.  از هر دو سود  تولید دانش  برای  تمرین کنیم 
نمی توان کاری پیش برد.

دکـتر موسوی اقدم: در مورد این سؤال که »چگونه رویکردهای نوین را 
موزشی به کار گیریم؟« فکر می کنم اگر منظور از »نوین« 

آ
در سیستم ا

موزش داده نمی شود، همین مرحلۀ اول 
آ
رسانه ها باشد که در دانشگاه ا

جای سؤال دارد. چندین دهه است که در هنر ایران جو به سمتی رفته 
است که برای اینکه از قافله عقب نمانیم، باید با رسانه های جدید اثر 
گاه 

آ
تولید کنیم. به نظر من ابتدا باید به ضرورت کار با رسانه های جدید ا

موزش رسانه های جدید نباید بر اساس از قافله عقب نماندن 
آ
شویم. ا

باشد. به لحاظ عملی نیز در این رابطه مشکل وجود دارد: اگر با توجه 
ن ها را احساس کنیم 

آ
موزش ا

آ
به قابلیت های رسانه های جدید، لزوم ا

باز هم  را احساس می کنیم(  این ضرورت  نیز  موارد  بسیاری  )که در 
دستمان خیلی خالی است. من خودم کسی را نمی شناسم که به این 
ن ها 

آ
شنا باشد و کسانی هم که هستند خیلی نمی توان روی ا

آ
اصول ا

موزش 
آ
له، این است که ببینیم لزوم ا

أ
حساب کرد. به نظرم مهم ترین مسا

رسانه های جدید چقدر در دانشگاه احساس می شود و اینها به چه نحو 
را  که حالت ضد دسته بندی رسانه ای  رسانه ها  این  ارائه گردد.  باید 
 در کشورهای غربی به شکل پروژه هایــی مطرح 

ً
خودشان دارند، معمولا

له و 
أ
می شوند که هر دانشجویــی با توجه به علائـقی که دارد یک مسا

ن بپردازد و استاد یک تسلط نسبی 
آ
رسانه ای را انتخاب می کند که به ا

ن ضرورت به 
آ
روی شیوه ها دارد تا بتواند هدایت کند. به نظر من اگر ا

موزش 
آ
 جا بیندازیم که فقط به تکنیک و ا

ً
ن اصول را کاملا

آ
ید با ا

آ
وجود ا

رسانه نیست. این اندیشه ای است که چرا احساس می کنید باید یک 
اثر در قالب پرفورمنس باشد و چه دلیلی دارد که به سراغ پرفورمنس 
رفته اید؟ هیچ اشکال ندارد که این رسانه را انتخاب کنید ولی همۀ اینها 

باید ضرورت های منطقی اش وجود داشته باشد. 

موزشی 
آ
در پایان باید بگویم که ضرورت دارد این طرح های درسی و ا

ن صورت گیرد، ولی در شرایط حاضر، این 
آ
بازبینی شود و تغییراتی در ا

تغییرات به شکل بنیادی یک شبه اتفاق نخواهد افتاد و نیاز به پژوهش 
کادمیک زمان ببرد و ما می توانیم 

آ
گسترده دارد. شاید یک تا دو نسلِ ا

ن را بگذاریم.
آ
پایه های ا

موزشی 
آ
دکـتر کشاورزافشار به نظر من اگر منظور از گرفتن شیوه های ا

موزشی 
آ
موزشی باشد اشکال ندارد. تکنولوژی های ا

آ
جدید، تکنولوژی ا

ثیر تکنولوژی 
أ
موزشی هستند. البته نباید تا

آ
چیزی جدا از روش ها و مواد ا

موزشی 
آ
بر شیوۀ تفکر را از نظر دور داشت. اما بعضی از تکنولوژی های ا

 الان می توانیم از طریق اینترنت با دانشجو 
ً
 خوب است، مثلا

ً
واقعا

ارتباط دائم داشته باشیم و اتاق بحث ایجاد شود و گـفتگو کنیم. اما 
موزشی همان  طور که دکـتر موسوی اقدم گـفتند باید ابتدا 

آ
در مورد مواد ا

منطقش را طرح کنیم، دلیل و استدلال و ضرورتش را بیان کنیم بعد 
ببینیم که می خواهیم یا نه؟ نباید با این حوزه منفعل برخورد کنیم. 
 . فرم ها، شیوه ها  تکنیک ها،  عناصر چینی شامل  وقتی  مثال  برای 
حتی ایده های هنر چینی وارد نگارگری ایرانی می شود، ایرانیان منفعل 
 به تقلید نمی پردازند بلکه نگارگران ایرانی در کارگاه های 

ً
نیستند، صرفا

ن کار می کنند 
آ
ن دوره نیز هستند، روی ا

آ
موزش هنر ا

آ
 مراکز ا

ً
خود که اتفاقا

ایرانی  و مورد تجزیه و تحلیل و تعمق قرار می دهند و بعد یک هنر 
درست می شود. فراموش نکنیم که این کارگاه ها هم زمان کـتابخانه نیز 
یا امروز 

آ
موزش هنر، محل اندیشه نیز هست. اما ا

آ
هستند یعنی محل ا

یا کلاس های 
آ
 هنر معاصر غرب این گونه بوده است؟ ا

ً
برخورد ما با مثلا

یا 
آ
درس ما چنین برخوردی با هنر غربی در شکل و محتوا داشته اند؟ ا

موزش هنر ما محل اندیشیدن نیز است. اینها مسائلی است 
آ
کلاس های ا

ن ها به صورت جدی، نظام مند و ادامه دار اندیشه کرد. 
آ
که باید راجع به ا

در نهایت باید به سخن اصلی خود بازگردم. ما برای رسیدن به یک هنر 
معاصر ایرانی به افرادی اندیشمند در هنر نیاز داریم و این افراد از نظر 
له محور 

أ
موزشِ پژوهش محور و پژوهش مسا

آ
من در دانشگاه و با شیوۀ ا

یند. بنابراین برای رسیدن به این وضعیت باید به سراغ 
آ
به وجود می ا

موزش در دانشگاه برویم و به تدریج هنر معاصر 
آ
تغییر در شیوه های ا

وریم.
آ
خود را به وجود ا

دکـتر اسکندری: برای جمع بندی مطالب خودم می توانم بگویم که در 
دورۀ جدید یک ابزار یا تکنولوژی ای اختراع شده که این ابزار و تکنولوژی 
است.  نداده  تغییر  را  اهداف  ولی  کرده  سریع تر  را  ما  اهداف  تحقق 
پرفورمنس،  اینستالیشن،  ویدئو،  مفهومی،  هنرهای  مثل  هنرهایــی 
شیوه های جدیدی برای طرح تفکر هستند. تفکر سنتی یا تفکر مدرن. 
بنابراین ابزار جدید، هیچ وقت تفکر خلق نمی کند بلکه تفکر و مفهوم را 
به یک شیوۀ جدید مطرح می کند. بنابراین نباید اشتباه کنیم، تکنیک 

و ابزار، هنر نیستند. 

در  دوستان،  همۀ  صمیمی  حضور  و  نظر  دقت  از  سلطانی:  دکـتر 
این میزگرد قدردانی می کنم و در خاتمه به عرض شما عزیزان و سایر 
علاقه مندان می رسانم در راستای تدوین مبانی نظری هنرهای تجسمی، 
گذشته  سال   www.avoa.ir تجسمی  هنرهای  علمی  انجمن  ایران 
است.  داشته  همراه  به  سودمندی  نتایج  که  کرد  برگزار  را  همایشی 
انشاا... دی ماه سال جاری هم همایش دوم برگزار خواهد شد. فرصت 
را غنیمت می شمارم و از دوستان و عزیزانی که مباحث این میزگرد را 
مطالعه می کنند، دعوت می کنم تا با شرکت و همکاری خود، انجمن را 

دربرداشتن قدم های مؤثرتری در این زمینه یاری فرمایند. 
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